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تظاهر نکنید!

دیروز داشــتیم با سوفیا دوردور می کردیم که  �
یک نفر آمد و گفت: من گشــت نســبتم، نسبت 

شما چیست؟
ما گفتیم: نسبت ما دو به یک است.

آقاهه گفــت: بامزه بــازی دربیــاری می زنم 
ایگنورت می کنم ها.

بعــد آقاهه گفت: هر کســی بخواهد ســوار 
ماشین هر کســی بشود، باید با هم نسبت داشته 

باشند و زن و شوهر باشند.
گفتم: استاد!

 یعنی اگر قرار باشد من راننده اتوبوس باشم، 
باید با همه نسبت داشته باشم؟

مسئله تظاهر
آقاهه من را ایگنور کرد و رفت. 

بعد سوفیا تشنه اش شد و من رفتم سر کوچه 
آب خریدم و نشستیم توی ماشین به آب خوردن.
در همین لحظــه یک نفر آمــد و گفت: چرا 

دارید تظاهر به گناه می کنید؟
من گفتم: آقا باور کن مــا تظاهر نمی کردیم. 

تظاهرکردن خیلی کار بدی است.
 ســوفیا اهل تظاهر نیست و واقعا داشت آب 

می خورد... سوفیا... 
خودت بگو؛ داشتی تظاهر می کردی یا واقعا 

داشتی آب می خوردی؟
ســوفیا گفت: من داشــتم ادا درنمی آوردم. 

اصلا من از این دخترهام که هزارتا ادا دارند؟
من گفتم: نه سوفیا... تو از آن دخترها نیستی.
ســوفیا گفت: پس چرا می گویــی من تظاهر 

کردم؟
من گفتم: من نگفتم که عشــقم... این آقاهه 

گفت.
ســوفیا زد زیر گریــه و گفت: مــردم هرچی 

می خواهند بگویند، تو چرا باورت می شود؟ 
مــن رو کردم به آن آقا که گیر داده بود، دیدم 
مبهوت ما دوتا، انگشــت به دهان حیران، مانده. 
گفت: ای بر مصب جفتتان! چه فیلمی هســتید 

شما دوتا واقعا! خدا شفا بدهد. 
و بعد رفت پی کارش. 

نتیجــه می گیریم شــماها هم یادتان باشــد 
هیچ وقت تظاهر نکنید!
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

سلام به فردامیدون و سوفیا

مهم تریــن مشــکل کنونی ما چیســت؟ این باید 
اولین و اساسی ترین پرســش ما باشد، ولی واقعیت 
این اســت که اگرچه گاهی این ســو و آن ســو طرح 
می شود، ولی در باطن گویی در پستوی اذهان نهان 
شــده اســت. من در این یادداشــت کمی دراین باره 
توضیح می دهم. مسئله  نخست این است که ظاهرا 
کسی چندان در اندیشه  مشکل یا مشکلات نیست؛ به 
عبارت دیگر با اینکه همه در هر مسندی از مشکلات 
عدیده سخن می گویند، ولی گویی کسی مشکلات را 
چنان که باید جدی نمی گیرد. به خاطر همین اســت 
که می بینیم هر کســی ســاز خود را می نــوازد و در 
نتیجه به نظر می رســد راه های برون رفت نیز چندان 

روشن نیستند. 
فرض کنیم فردی هم زمان از ســردرد و بیماری 
قلبی و درد زانو و پاره ای مشــکلات بزرگ و کوچک 
دیگر رنج ببرد. اگر او نزد پزشک برود روش حرفه ای 
برخورد با این بیمار این اســت که ابتدا و پیش از هر 
اقدامی جست وجو شــود آیا هر یک از این مشکلات 
اورژانســی هســتند یا خیر؟ اگر اضطــراری در میان 
باشــد، در درجه  نخســت صرفــا بــه آن پرداخته 

می شــود و مســائل بعــدی در درجه  دوم و ســوم 
و چهارم دیده می شــوند. لطفا بــه مثال دوم توجه 
فرماییــد: کارخانه ای هم زمان مشــکل فرســودگی 
دســتگاه دارد، مدیرش اشــراف لازم به کار ندارد و 
مواد اولیه هم تأمین نشــده. طبیعی اســت که این 
کارخانه تولیدی نخواهد داشت. حالا مشاوری وارد 
می شود تا برای درمان کار نسخه ای بپیچد. او پیش 
از هر چیز آسیب شناسی و اولویت بندی می کند. جز 
این نمی توان بود. به نظر من مشکل مهم ما در ابتدا 
این است که اولا ظاهرا اهمیت مسئله چنان که باید 
دیده نمی شود و ســپس اگر هم بشود، نقش رقیب 
سیاســی معمولا بزرگ تــر و پراهمیت تر از هر عامل 
دیگری دیده می شــود و به همین ســبب پراکندگی 
نظــرات در بالا به آســیب های جامعه و برنامه های 
پیــش رو زیاد می شــود. آیــا مســئله  اول اقتصاد و 
معیشــت است یا سیاســی و مربوط به شکاف های 
فزاینده اســت یا خارجی و مربوط به تحریم هاست 
یا ضعف ساختاری است یا مربوط به مدیریت دولت 
اســت یا چیز دیگر؟ هر یک از اینها باورمندانی دارد. 
خیلی هم خوب! ولی واقعا آیا بدون رسیدن به یک 
جمع بندی امکان برون رفت از مشکل هست؟ پاسخ 

روشن است. 
شــاید انتخابات ریاست جمهوری ســال گذشته 
بهترین مثال برای یادآوری این نکته باشــد؛ آنجا که 
نامزدهای ریاســت جمهوری یکی پس از دیگری از 
ناکارآمدی ها و تنگناها ســخن می گفتند. همه  آنها 

در این زمینه واقعا مرتبه  اســتادی داشتند. حتی در 
پاس دادن تــوپ نابســامانی ها در زمین دیگری هم 
پاره ای اســتاد بودند. در وعده  حل ســریع مشکلات 
هم به  همین گونه، ولی بیشتر آنها از این پرسش فرار 
می کردند که چرا نمی شــود یک جامعیت برای این 
مشکلات و بعد امکان رسیدن به یک برنامه  مشترک 
یافت؟! به  همین خاطر اســت که گاهی احســاس 
می شــد پاره ای از نامزدها مانند پزشــک یا مشاوری 
وارد می شدند که نه تنها مشــکلات را اولویت بندی 
نمی کنند، بلکــه چندان به ضرورت همســان دیدن 
برخــی از آنها بــا رقیب هم تمایلــی ندارند. پس از 
خــروج آمریکا از برجام هم اکنــون ما در وضعیتی 
هستیم که نیاز به درک شرایط جدید و آمادگی برای 
مواجهــه با آنها داریــم. آیا رنج اصلی این نیســت 
که ظاهرا نزد عده اي، مســائل در هر سطحی بیشتر 
در حد رقابت های سیاســی داخلی جلوه می کند و 
درســت آنجا کــه باید انســجام و هم گرایی داخلی 
شکل بگیرد، بی پروا همچنان بر طبل جدایی و طرد 
می کوبند؟ آیا دیپلماسی در شرایطی که دیپلمات ها 
یا روش آنها تخریب شــود موفق است؟ آیا راهبری 
اقتصاد بدون یــک برنامه  جامع که همه پشــتیبان 
آن باشــند موفق اســت؟ آیا درد اصلی این نیســت 
کــه ظاهرا نــزد برخی امــکان ارتفــاع از اختلافات 
خانمان ســوز داخلی وجود ندارد و در نتیجه بحران 
شــکاف های اجتماعی به حال خود رها می شود تا 

خود راه خود را بیابد؟ به کجا می رویم؟! 

کجا می رویم؟

 کریم ارغنده پور

N A R O O N

عربستان و سردرگمي 
پس از اقدام شدیدي که به تازگی علیه فعالان 
حقوق زنان در عربستان سعودی انجام شده، این 
کشور اکنون قانونی برای جلوگیري از اذیت و آزار 
جنسی تصویب کرده است.  «بی بی سی» گزارش 
داده که این قانون قرار است «با آزارواذیت مبارزه 
کنــد»، درحالی کــه هم زمان از هویــت قربانیان 
آزار و اذیــت جنســي محافظت مي کنــد، اما این 
واقعیتي اســت که مردان و زنــان به طورقطع از 
برقراری ارتباط با یکدیگر در عربســتان سعودی 
محروم هستند؛ با این حال کسانی که تحت پیگرد 
قانونــی قرار بگیرنــد، با جریمه های تا دو ســال 
حبس و جریمه هایی بیش از ۱۹ هزار پوند روبه رو 

خواهند شد. 
کاربران رســانه های اجتماعی بــه این قانون 
واکنش نشان داده اند و برخي نیز با ساختن جوك 

درباره  آن سخن گفته اند. 

تجربه خاورمیانه

دیدگاه

ماجرایی که اخیرا کشف شده و قطعا تازگی هم 
ندارد و مــورد آخر هم نخواهد بود، مواردی را قابل 

طرح و بررسی می کند: 
اولا پیــش از هر چیــز، موضوع نحــوه گزینش 
کارکنان مؤسسات آموزشــی و احتیاط هایی که باید 
در این مورد معمول شــود. واضح اســت در مورد 
این افراد مســئله وضعیت دِماغــی و روانی آنها و 
ملاحظــات اخلاقی باید در اولین مرحله مورد توجه 

قرار گیرد. 
همچنیــن مســئله کنترل مــدارس به وســیله 
مدیریت هــا باید مورد توجه قــرار گیرد؛ به نحوی که 
هیچ نقطه امنی برای افراد منحرف و خطرناک وجود 
نداشــته باشد. به یاد دارم مرحوم دکتر مجتهدی در 
دبیرســتان البرز درهــای کلاس ها را در ســاختمان 
اصلی و قدیمــی به نحوی تعبیه کرده بود که روزنه 
بزرگی در وســط هر در وجود داشت و به ناظم ها و 
شخص دکتر مجتهدی اجازه می داد همواره از بیرون 
کلاس ها آنچه را در داخل کلاس می گذشت، ببینند و 
بشنوند و در اواخر زمانی که بنده در کالج البرز بودم، 
در هر کلاس یک دســتگاه آیفون وصل شده بود که 
مذاکرات و بحث های کلاس را از طریق آن می شد در 

اتاق دکتر مجتهدی و ناظم ها شنید. 
در جوار اینها، مســئله آموزش امور جنســی به 
کــودکان و نوجوانان، حتــی در اولین مراحلی که پا 
به دبســتان یا دوره آمادگــی می گذارند، امری مهم 
اســت. متأســفانه مطلبی با این اهمیــت از دیدگاه 
بعضی اشــاعه فساد و فحشــا تلقی می شود، حال 
آنکه جهل به این مسائل دست مفسدان و منحرفان 

را باز می گذارد. 
ثانیــا از جنبه حقوقی با توجــه به اینکه ما هنوز 
از جزئیــات امر آگاه نیســتیم و مطالــب گوناگونی 
شنیده ایم، ناچار صورت های مختلف و متنوعی قابل 

طرح خواهد بود: 
۱- از نظر اثبات جرم 

الف) نظر تخصصی پزشــکی قانونــی از لحاظ 
احــراز وقوع لــواط (به معنای تحقــق دخول) و از 
جهت آثار دی ان آ متهم در البسه بزه دیدگان (هرچند 
شــاید دیر باشــد) و از نظر بررسی وضعیت روانی و 
عصبی بزه دیدگان و ضایعاتی که از این حیث ایجاد 

شده، مهم است 
ب) چون گفته شــده اســت نه متهــم به لواط 
اعتراف کرده و نه شــکات - والدیــن نوجوانان- به 
صراحــت چنین ادعایی داشــته اند، گمــان می رود 
احتمال ثبوت وقوع لواط دشــوار باشــد. به هرحال 
اگر چنین چیزی ثابت شــود، مجازات مرتکب اعدام 
خواهد بود. توجه شــود که سن و سال بزه دیدگان و 
ســیطره متهم بر آنان فرض وقــوع حادثه بر مبنای 
تراضــی را منتفی می کنــد و اصــولا بزه دیدگان در 
شرایطی از نظر آزادی اراده نیستند که چنین فرضی 

قابل طرح باشد. 
پ) گفته شــده اســت گویا متهم نوجوانان را به 
اعمال جنســی با یکدیگر ترغیــب و وادار می کرده 
اســت؛ چنین عملی احتمــالا با مــاده ۲۴۴ قانون 
مجازات اســلامی انطباق دارد و مجازات حد نیست 
و مرتکــب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شــلاق و حبس تعزیری 
بیــش از ۶ ماه تا دو ســال یا جزای نقــدی بیش از 
۲۰ میلیون یــا ۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق 
اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم 

در رسانه ها محکوم می شود که البته مجازات شلاق 
در مــورد جرائم منافی عفــت می تواند تا ۹۹ ضربه 
بــالا برود، اما بــا تصریحی که در مــاده ۲۴۴ وجود 
دارد تعییــن مجازات اخیر محــل تأمل خواهد بود. 
ایــن مجازات ها بعد از تعیین قابــل تبدیل به جزای 
نقدی نیســت ولی در مــواردی در تعزیرات ممکن 
است دادگاه پس از رســیدگی ابتدایی مجازات های 

جایگزین را تعیین کند. 
ت) نکته ای قابل طرح است که صرفا از باب ورود 
به بحث مطرح می شــود: ماده ۲۸۶ قانون مجازات 
اسلامی می گوید: «هرکس به طور گسترده مرتکب... 
دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد 
به گونه ای که موجب اخلال شــدید در نظم عمومی 
کشور... یا سبب اشاعه فســاد و فحشا در حد وسیع 

گردد مفسد فی الارض محسوب... می گردد». 
تبصــره این مــاده می گویــد: «هــرگاه دادگاه از 
مجموعه شــواهد قصد اشاعه فساد و فحشا در حد 
وســیع یا علم به موثربودن اقدامات انجام شــده را 
احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی 
دیگر نباشــد، با توجه به میــزان نتایج زیان بار حکم 
مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم 
می شــود». حبس درجه شش را بیان کردیم، حبس 
درجه پنج، حبس بیش از دو تا پنج ســال است که 
می تواند محرومیت بیش از پنج تا ۱۵ ســال و جزای 
نقدی بیــش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال را 
دربر داشته باشد. توجه شود احراز میزان شدت اتهام 
و آثار آن با دادگاه اســت و این امور، امور موضوعی 
محسوب می شوند. در قانون مجازات عمومی نظام 
قضائی پیشین هرگاه متهم یا مرتکب معلم یا لَـــلِه 
یا پرســتار بزه دیده بود این مورد از موجبات تشــدید 

مجازات محسوب می شد. 
ثالثا: مسئله بسیار مهمی که در مورد این واقعه و 
سایر وقایعی که باعث تحریک افکار عمومی می شود، 
باید در نظر گرفته شــود این است که قوانین جزائی 
به ویژه قانون آیین دادرســی کیفری و قســمت هایی 
از قانون مجازات اســلامی حقوقی را برای متهمان 
به طور کلی پیش بینی کرده است. این ضوابط مطلق 
است و زشتی و شناعت و وحشتناک بودن عمل متهم 
نمی توانــد باعث محرومیت او از این حقوق شــود. 
مانند حق دفاع چه در مرحله تحقیق و چه در دادگاه 
با این توضیح که قید و اســتثنای ناروای تبصره ماده 
۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که پاره ای از متهمان 
را در مرحله تحقیق در بازپرســی از انتخاب آزادانه 
وکیل محــروم می کند، در مرحله رســیدگی ماهوی 
در دادگاه قابــل اعمال نیســت و چناچــه دادگاهی 
این قید را به مرحله رســیدگی تسری دهد، متخلف 
و قابل مجازات است. همچنین متهمان به طور کلی 
باید از حق ارتباط با بســتگان خود، حق معاینه شدن 
بلافاصله پس از دســتگیری و حق ســکوت در برابر 
ســؤالات برخوردار شــوند و دارابودن این حقوق به 
آنان تفهیم شود. متهم این پرونده فرد نمونه برجسته 
مواردی است که در آن تقید مراجع قضائی به رعایت 
حقوق قانونی متهم می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. 
ضمنا متهمان به آزار جنسی کودکان و نوجوانان 
در زنــدان نیز در معــرض خطراتی قــرار دارند زیرا 
بســیاری از مجرمــان احتمالا خطرنــاک که زندانی 
هستند همســر و بچه های کوچک دارند و به علت 
زندانی بودن قــادر به حمایت از این افراد نیســتند، 
نســبت به افــرادی بــا این گونه اتهامــات بغض و 
حساســیت فراوان دارند که می تواند به انواع اذیت 
و آزار منتهی شود. از این رو مقامات زندان باید در این 

مورد هوشیار باشند. 
واالله اعلم 

حق قانونى براى دانش آموزان آزاردیده 

 بهمن کشاورز 

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

اواخــر دهــه ۴۰ بود کــه کتاب «بچــه چگونه 
به وجود مي آیــد» را ترجمه کــردم. کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان هــم آن را چاپ کرد و 
البتــه عجیب نبود که انتشــار کتاب با ســروصدا و 
استقبال روبه رو شود. کتاب پخشی گسترده داشت و 
کتابخانه های سیار کانون که به شکل اتوبوس هایی 
پر از کتاب بودند، کتاب را به تمام محله های تهران؛ 
از شمال تا جنوب بردند و بعد در تمام ایران پخش 
شــد. روزنامه ها در مورد لزوم چنین کتابی نوشتند 
و تلویزیــون هم برنامه ای را بــه آن اختصاص داد. 
خبرنگار تلویزیون از مادر ها در مورد کتاب می پرسید 
و همــه می گفتند این کتاب کار مــا را راحت کرده؛ 
وقتی بچه ســؤال می کند کتاب را می دهیم دستش 
و خلاص می شویم. کتاب به چاپ های بعدی رسید 
و در ســال ۵۵ قرار شــد بشــود کتاب درسی دوره 
دبســتان. پس بایست در تیراژ گسترده چاپ می شد. 
مذاکــرات کانون با وزارت فرهنگ انجام شــده بود 
که... انقلاب شــد. اولین کتاب کانون که توقیف شد، 
همین کتاب بــود و توقیف ماند تا حــال. اگر پروژه 
کتاب درسی شــدن ایــن کتاب به انجام می رســید، 
می شد گفت دســت کم ۴۰ ســال بچه ها با مسائل 
روابــط زن و مرد و به وجود آمدن بچه آشــنا شــده 
بودند و با چشــم و گوش بازتری به این مسائل نگاه 

می کردند. 
و شاید... شاید فجایعی نظیر اتفاق مدرسه غرب 

تهران کمتر به وجود می آمد. 
من معتقــدم حتمــا باید در دوران دبســتان 
مســائل جنسی تعلیم داده شــود و خطراتی که 
در انتظار بچه هاســت به آنها گوشزد شود. پدر و 
مادر ها با فرهنگی که دارند کمتر می توانند راحت 
و بی خجالــت با بچه ها در این باب حرف بزنند و 
این در مسئولیت مراکز آموزشی است که چشم و 
گوش بچه ها را باز و آنها را از احتمال این خطر ها 

مطلع کنند. 
امیدوارم مســئولان جدی تر به این مسئله توجه 
کنند و این طور نباشــد کــه فاجعه رخ دهد و تازه از 

پی رفع ورجوعش برآیند. 
علاج واقعه را باید قبل از وقوع کرد. 
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